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»حمایت از دهک‌های فرودســت« و »دادن 
کالابرگ به فقــرا و نیازمنــدان« کلیدواژه‌هایی 
هستند که دولت با استناد به آنها و با تکیه بر آنچه 
در قانون بودجه ســال جاری آمده و البته برخی از 
نمایندگان مجلس بر اجرای آن اصرار و ابرام فراوان 
دارند، اقدام به حذف یارانه نقدی مردم کرده است.

داده‌های مربوط به حذف یارانه‌ها نشان می‌دهد 
دولت از بهمن سال گذشــته تا امروز، در مجموع 
یارانه نقدی بیش از ۸ میلیون و ۸۸۳ نفر را حذف 
کرده است. این حذف تنها بخشــی از الزام قانون 
بودجه اســت و برای آنچه »حذف یارانه ۳ دهک 
بالا« نامیده می‌شــود، دولت تا پایان سال یارانه 
نقدی بیش از ۱۸ میلیون نفر را قطع خواهد کرد، 
هرچند برخی برآوردها نشان می‌دهد گروهی در 
مجلس و دولت انتظار دارنــد برای تحقق الزامات 
قانون بودجه، یارانه شهروندان تا مرز ۲۷ میلیون 

نفر قطع شود.
در این میان البته انتقاداتی به مکانیسم حذف 
یارانه نقدی خانوارها وارد است. مثلًا یارانه خانواده 
سه نفره مزدبگیر مســتاجری که ماهانه سرجمع 
۴۵ میلیون تومان درآمــد دارد و با کوچک‌ترین 
تلنگری ناشی از اخراج یا کسر حقوق، این درآمد 
سقوط می‌کند، در محاسبات خشک و غیرمنعطف 
دولت قطع می‌شود یا فردی که گردش حسابش به 
دلیل مناسبات کاری، نه درآمد  شخصی، بالاست، 
مشمول قطع یارانه می‌شود. اما جدا از این انتقادات، 
یک پرسش اساسی در ســطحی فراتر قابل طرح 
است: منابع ناشی از حذف یارانه‌های نقدی مردم 

کجا هزینه می‌شود و این پول‌ها کجا می‌رود؟

سرنوشت نامعلوم پول قطع یارانه‌ها
در روزهای ابتدایی آبان، »محمد باقری بناب« 
از نمایندگان مجلس، در نشســت علنی مجلس، 
چند سوال مطرح کرد: »با چه ملاکی خانواده‌ای با 
۳۰ میلیون درآمد از ردیف دریافت کالابرگ حذف 
می‌شود؟ همچنین باید شــفاف اعلام شود منابع 
حاصل از حذف یارانه‌ها کجا هزینه شده و در کدام 

بخش تحول ایجاد شده است«.
در حالی‌کــه عمــده تمرکز افــکار عمومی و 
رسانه‌ها بر ملاک‌های حذف یارانه است، از ابتدای 
سال منابع ریالی عظیمی از حذف یارانه بیش از ۸ 
میلیون نفر از شهروندان کشور آزاد شده که هیچ 
گزارش شــفافی از میزان و نحــوه هزینه‌کرد این 
منابع از سوی دولت منتشر نشده و آنچه در قانون 
بودجه آمده حذف یارانه با هدف دادن کالابرگ به 

دهک‌های فرودست و حمایت از گروه‌هایی‌ست 
که با یارانه‌زدایی از کالاهای اساسی و دارو، امکان 

حیات را از دست داده‌اند.
با این حال، تاکنون خبری به گوش نرسیده که 
خانواده فرودستی، اعتبار کالابرگ دریافتی‌شان 
بعد از قطع یارانه نقدی ثروتمندان افزایش یافته 
باشــد، هیچ بیمار خاصی ندیدیم که از این محل، 
داروی رایگان دریافت کرده باشد و هیچ سالمند 

یا ازکارافتاده‌ای نیســت که تحــت حمایت قرار 
گرفته باشد.

»فرشاد مومنی« اقتصاددان، در گفت‌وگویی 
تصویری به لیســت مصارف منابع حاصل از قطع 
یارانه‌های نقدی مردم که در دســتور کار سازمان 
هدفمندســازی یارانه‌ها قرار گرفته، اشاره کرده 
است؛ لیســتی که تولیدات فاخر در صداوسیما! و 

تقویت بنیه مالی چند نهاد خاص را دربرمی‌گیرد.
پاسخی به این حرف‌ها از سوی دولت داده نشده 
اما در مجموع مشخص است که حاضر نشده‌اند از 
این منابع چند هزار میلیاردی )براساس برآوردها از 
ابتدای سال بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان با قطع 
یارانه‌های نقدی مردم منابع به دست دولت آمده(، 
کمی خرج مردم کنند؛ مثلًا داروهای بیماری‌های 
خاص بــرای بیمارانی مثل بیماران اســم‌ام‌‌ای یا 
بیماران پروانه‌ای خریداری و وارد کنند! بیمارانی 
که به خاطر کمبود دارو و وخامت حال، با پریشانی 

بسیار بارها تجمع کرده‌اند.

واضح بگویند که پول‌ها کجاست؟
»از جیب مردم عادی برداشــت می‌شود ولی 
معلوم نیست کجا می‌رود؟«؛ »مازیار گیلانی‌نژاد« 
فعال کارگری با طرح این مطلــب، ماجرا را فراتر 
از چند ده هــزار میلیــارد تومان ناشــی از قطع 
یارانه می‌دانــد و می‌گوید: از اول ســال قبل یک 
درصد بر مالیات بر ارزش افزوده اضافه کردند که 

همسان‌ســازی حقوق بازنشســتگان را با آن سر 
و ســامان بدهند که چیزی نصیب بازنشستگان 
به خصوص کارگران بازنشســته نشــد. با فرض 
اینکه از ۹۰ میلیــون ایرانی روزانــه فقط ۵ هزار 
تومان یک درصد ارزش افزوده مازاد کســر شود 
مبلغی حــدود ۱۳ هزار میلیارد تومــان در ماه به 
دست می‌آید. این رقم را به رقم ده‌ها هزار میلیارد 
تومانی حذف یارانه‌های نقدی بیفزایید تا متوجه 
 شوید چه پول بزرگی در سال جاری دست دولت 

آمده است.
این فعال کارگری ادامه داد: حذف ۱۸ میلیون 
نفر از لیست یارانه‌بگیران و محروم شدن تمام مردم 
از یارانه‌های آب، برق، نان، شیر، کره و دارو و درمان، 
با استدلال‌های خوش رنگ و لعاب انجام شده اما 
مشخص نیســت این صدها هزار میلیارد تومانی 
که با یارانه‌زدایی در ســال‌های اخیر و به خصوص 
امسال فراهم آمده کجا هزینه می‌شود؟ سازمان 
»هدفمندســازی یارانه‌ها« از زیرمجموعه‌‌های 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســازمان برنامه 
و بودجه که نقش کلیــدی در »مدیریت منابع و 
مصارف یارانه‌ای« کشــور دارد، واضح و شفاف به 
مردم پاســخ بدهند و بگویند که این پول‌ها کجا 

رفته؟

قطع یارانه برای مستمری 32 میلیونی!
در ساعات آخر تنظیم این مطلب، یک بازنشسته 
در تماس با من از قطع یارانه نقدی خود در آبان ماه 
خبر داد. او که نمی‌دانست به کجا باید شکایت ببرد 
و گفت: من حقوقم ۳۲ میلیون تومان است و یک 
خانواده سه نفره دارم، اما کلی قســط و وام دارم و 
همسرم هم مریض اســت و دارو مصرف می‌کند. 
نصف حقوقم اول ماه برای اینها می‌رود. چرا زندگی 
ســخت ما را نمی‌بینند و یارانه نقدی‌مان را قطع 

کرده‌اند؟
این بازنشسته نمی‌دانست باید دست به دامان 
چه کســی شــود و به کدام نهاد توضیح بدهد که 
»ثروتمند« نیســت و به همان یارانه نقدی ناچیز 
نیاز دارد اما سوال اصلی این اســت که پول یارانه 
نقدی این بازنشســته با همســر بیمار و نیازمند 
 دارو و درمان یا صدها هزار خانواده مشــابه، کجا 

هزینه می‌شود؟!

تجمع بازنشستگان کارگری 
در تهران، رشت و شوش

بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه )دوم آذر ماه( در چند 
شهر ازجمله تهران، شوش و رشت تجمع اعتراضی برگزار کردند. به 
گزارش ایلنا، این بازنشستگان که در تهران، مقابل سازمان تامین 
اجتماعی و در استان‌های دیگر مقابل ادارات محلی حاضر شده 
بودند، خواستار توجه به معیشت خود و برخورداری از مستمری 
عادلانه و بالاتر از خط فقر شدند و اعلام کردند: سطح زندگی ما به 
شدت افول کرده است. در عین حال، بازنشستگان شهر کارگری 
شوش، خواستار تکمیل ساخت و تجهیز یک بیمارستان ملکی 
تامین اجتماعی در این شهر شدند. آنها می‌گویند: برای درمان 

رایگان باید به اهواز سفر کنیم که کاری سخت و پرهزینه است.

    
تجمع نیروهای اورژانس در تهران

نیروهای اورژانس پیش‌بیمارســتانی تهران روز شــنبه 
)اول آذرماه( در اعتراض به شــرایط سخت شغلی و دستمزد 
پایین، بی‌عدالتــی و تأخیر در پرداخت‌هــا، عدم پرداخت 
کارانه، جابه‌جایی‌های اجباری و اجرایی نشدن تعرفه‌گذاری 
خدمات تجمع کردند. به گزارش ایلنــا، نیروهای اورژانس 
پیش‌بیمارستانی سال‌هاســت که به شرایط سخت شغلی، 
توزیع ناعادلانــه درآمدهای اختصاصــی و مزایای رفاهی و 
دستورالعمل‌های تبعیض‌آمیز معترض هستند. این کارکنان 
درمانی همچنین به نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری معترض 
هستند. به گفته آنها، تنها سه درصد از درآمد حاصل از تعرفه 
پرستاران بیمارستان به پرستاران پیش‌بیمارستانی اختصاص 
یافته که این مبلغ بســیار ناچیز است. پرســتاران اورژانس 
پیش‌بیمارســتانی تهران در شــعارهای خود به مشکلات 
معیشتی اشاره کرده و لحاظ شدن مزایای سختی کار را حق 

مسلم خود می‌دانند.
    

کارگر ساختمانی کرمانشاهی در عراق 
جان باخت

کارگر کرمانشــاهی که حدود دو هفته پیش بــر اثر حادثه 
برق‌گرفتگی در اقلیم کردستان عراق به شدت زخمی شده بود، روز 
شنبه در بیمارستانی جان باخت. به گزارش ایلنا، این کارگر به نام 
»پوریا شیخ‌پور« که حدود دو هفته پیش حین انجام کار در اقلیم 
کردستان عراق بر اثر برق‌گرفتگی دچار سوختگی 85درصدی 
شده بود، روز شنبه )یکم آذرماه( بعد از گذشت حدود دو هفته به 
دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستانی در عراق جان باخت. 
مرحوم شیخ‌پور اهل اسلام آبادغرب در استان کرمانشاه بود که 

برای کار به اقلیم کردستان مهاجرت کرده بود.
    

رئیس سازمان اداری و استخدامی:
حقوق بازنشستگان عادلانه‌تر می‌شود

معاون رئیس جمهور چهار هــدف اصلی لایحه افزایش 
حقوق بازنشســتگان را اعــام کرد.به گزارش تســنیم، 
»علاءالدین رفیع‌زاده« رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشــور نوشــت؛ چهار هدف کلیدی لایحه دولت به شرح 
زیر اســت: 1- کاهش فاصله میان حقوق کارکنان شاغل و 
دریافتی آنان در زمان بازنشســتگی و نزدیک‌تر کردن این 
دو ســطح درآمدی 2- رفع نابرابری موجود میان دریافتی 
بازنشستگان مشــمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات 
کشــوری 3- تقویت پایداری و تــاب‌آوری صندوق‌های 
بازنشستگی در بلندمدت 4- کاهش نیاز به تصویب قوانین 

حمایتی و مقطعی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان.
    

تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان 
در اعتراض به ادغام

جمعی از بازنشســتگان صندوق بازنشســتگی فولاد 
اصفهان، صبح روز یکشنبه )۲ آذرماه( در اعتراض به انتقال 
صندوق فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری و عدم اجرای 
کامل همسان‌ســازی حقوق، مقابل ساختمان استانداری 
اصفهان تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این تجمع اعتراضی در 
انتقاد به غیرقانونی بودن ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در 
صندوق بازنشستگی کشوری و در عین حال تداوم مشکلات 
معیشتی ناشــی از عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم 
رسیدگی به وضعیت درمانی بازنشستگان برگزار شده است.

    
اعتراض رئیس کمیسیون اصل 90 

به قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگری
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در نامه‌‌ای خطاب به 
مدیرعامل تامین اجتماعی، بر لزوم برقراری بیمه تکمیلی 
کارگران بازنشســته در اســرع وقت تاکید کرد. به گزارش 
ایلنا، در نامه پژمان‌فر آمده اســت: »بیمــه تکمیل درمان 
کارگران بازنشسته به اتمام رسیده و به‌رغم جلسات فشرده و 
طولانی اعضای کانون عالی و شرکت آتیه‌سازان حافظ، هنوز 
موضوع به نتیجه مطلوب نرسیده است. با عنایت به اینکه از 
ابتدای آذرماه سال جاری بازنشستگان تامین اجتماعی فاقد 
بیمه تکمیل درمان هســتند و با توجه به اینکه این موضوع 
موجب بروز مشکلات جدی در امر درمان مشمولان که به 
دلیل کهولت ســن بعضاً نیاز فوری به درمان بیماری‌هایی 
از قبیل سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی دارند و از طرفی 
افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی، درمان بدون بهره‌مندی 
از بیمه مکمل را تقریباً غیرممکن کرده، لذا نسبت به انعقاد 
فوری قرارداد جدید اقدام موثر صورت گیرد تا جامعه هدف 
از نگرانی خــارج و از تبعات اجتماعــی احتمالی موضوع 

جلوگیری شود«.

معلوم نیست منابع حاصل از قطع یارانه‌ها کجا هزینه می‌شود؟اخبار کارگری

ماهیگیری دولت از آب گل‌آلود بودجه غیرشفاف

با چه ملاکی خانواده‌ای با ۳۰ میلیون 
درآمد از ردیف دریافت کالابرگ حذف 
می‌شود؟ همچنین باید شفاف اعلام 
شود منابع حاصل از حذف یارانه‌ها 

کجا هزینه شده و در کدام بخش تحول 
ایجاد شده است

حذف ۱۸ میلیون نفر از لیست 
یارانه‌بگیران و محروم شدن تمام مردم 
از یارانه‌های آب، برق، نان، شیر، کره 
و دارو و درمان، با استدلال‌های خوش 
رنگ و لعاب انجام شده اما مشخص 

نیست این صدها هزار میلیارد تومان 
کجا هزینه می‌شود

نسرین هزاره مقدم

بحران مسکن سال‌هاست به یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار معیشتی بر مزدبگیران 
بدل شده است. گزارش‌های رسمی، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار شهری را بیش از 
۴۰درصد اعلام می‌کنند اما کارشناسان معتقدند این سهم برای خانوارهای کارگری بسیار 

بالاتر است و در مواردی به ۷۰ تا ۸۰درصد هم می‌رسد.
در چنین وضعیتی، حق مســکن کارگران نیز عملًا هیچ کمکــی به تأمین نیازهای 
حداقلی آنان نمی‌کند. حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی که بسیاری از کارگران حتی از آن نیز 
بی‌بهره‌اند فاصله‌ای جدی با واقعیت بازار مسکن دارد. هزینه‌های مسکن هر سال جهش 
چندبرابری را تجربه می‌کند و این رقم کوچک نه توان جبران هزینه‌ها را دارد و نه با وظایف 

حاکمیتی دولت در حوزه تأمین مسکن متناسب است.
»پرویز زعیمی« فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: 
دولت‌های پس از انقلاب همواره درباره عدالت و به‌ویژه موضوع مسکن سخن گفته‌اند اما 
واقعیت این است که در سال‌های ابتدایی انقلاب و حتی در دوران جنگ، توجه به معیشت و 
مسکن کارگران به‌مراتب بیشتر از الان بود. بسیاری از کارگرانی که امروز صاحب خانه هستند، 
در همان سال‌ها توانستند مسکن بگیرند. او ادامه داد: هرجا یک مرکز صنعتی تعریف می‌شد، 
در کنار آن واحدهای مسکونی کارگری نیز پیش‌بینی می‌کردند. نمونه روشن آن کارخانه 
ایران پوپلین است؛ مجموعه‌ای ۲۵ هکتاری که برای کارگران ۴۸ واحد مسکونی ساختند 
و حتی تا مرحله سفت‌کاری هم پیش رفت اما پس از جنگ این روند رها شد؛ نه به کارگران 

واگذار شد و نه از آن زمین استفاده شد، آن واحدها همچنان نیمه‌کاره باقی مانده است.
زعیمی افزود: بعد از جنگ، همه مسئولان به سمت رفاه‌نشینی رفتند و قشر ضعیف 
ازجمله کارگران فراموش شدند. تنها در دوره‌ای بخش کوچکی از کارگران از طریق طرح 

مسکن مهر، صاحبخانه شدند و بعد از آن، هرچه دیدیم و شنیدیم، فقط شعار بود.

حق مسکن 900هزار تومانی برای حل مشکلات!
این فعال صنفی در ادامه گفت: حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی که حتی همه کارگران 
دریافت نمی‌کنند، عملاً هیچ نسبتی با واقعیت بازار مسکن ندارد. بیش از نیمی از کارگران 
کشور بیمه نیستند و حتی همین مبلغ نیز به آنها نمی‌رسد. چگونه می‌توان انتظار داشت 

کارگری که ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و حق مســکنش ۹۰۰هزار تومان است، 
بتواند متقاضی واحدهای طرح مسکن ملی باشد؟ دولت خود اقساط و شرایطی گذاشته 

که با توان کارگر قابل قیاس نیست.
او توضیح داد: اگر دولت واقعاً قصد دارد برای قشــر کارگر مسکن فراهم کند، باید از 
مدل‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک یا وام‌های بلندمدت با مبالغ بالا و دوره بازپرداخت 
طولانی استفاده کند؛ مشابه آنچه برای کارکنان بانک‌ها یا دستگاه‌های اداری وجود دارد 
اما نه‌تنها این کار انجام نشده بلکه حق مسکن کارگران هم افزایش معناداری نداشته است. 
امروز تورم و هزینه‌های مسکن از 100درصد هم عبور کرده اما دولت سالانه ۲۰ تا ۲۵درصد 

دستمزد را بالا می‌برد. این اصلًا عادلانه نیست.

سنگ بزرگی که علامت نزدن است
زعیمی در ادامه گفت: اینکه امروز گفته می‌شود ۹۴هزار واحد مسکن کارگری ساخته 
خواهد شد، بیشتر شبیه یک سنگ بزرگ اســت که علامت نزدن است چون با شرایط 
فعلی هیچ کارگری قادر به خرید آن نخواهد بود. کارفرما نیز در وضعیت فعلی غالباً درگیر 

پرداخت حقوق، بیمه، مالیات و هزینه‌های تولید است و عملًا توان ساخت مسکن ندارد.
او پیشــنهاد کرد: دولت باید وام‌های بلندمدت و قابل‌پرداخت برای کارگران تعریف 
کند و ضمانتش را به‌عهده کارفرما بگذارد، همان‌طور که پرداخت بیمه برای کارفرما الزام 
قانونی است. بخش بزرگی از کارگران امنیت شغلی ندارند، قراردادهای سه‌ماهه دارند یا 
کار فصلی انجام می‌دهند. کسی با چنین شرایطی نمی‌تواند وام بلندمدت مسکن بگیرد.

زعیمی افزود: اگر دولت می‌خواهد واقعاً کاری انجام دهد یا باید خود مسکن بسازد و 
بدون پیش‌پرداخت در اختیار کارگران قرار دهد یا باید الزام بگذارد که کارفرمایان وام‌های 
بلندمدت با ضمانت خودشان برای کارگران دریافت کنند. در کشورهای اروپایی مسکن 
را دولت می‌دهد اما در کشور ما وزارت مسکن و شهرسازی وجود دارد بدون اینکه عملًا 
مسکنی ساخته شود. حتی سیســتم وام‌دهی هم به نوعی به دلالی تبدیل شده. بانک 
مســکن می‌گوید وام نداریم مگر اینکه اوراق بخرید، یعنی خود دولت مردم را به سمت 

خرید اوراق چند ده میلیونی سوق می‌دهد.

صدای بی‌صدای کارگران بی‌قدرت
این فعال صنفی گفت: کارگران در ساختار حکمرانی هیچ نقشی ندارند و در شورای 
عالی کار هم دولت عملًا بدون نظر کارگران تصمیم می‌گیــرد. تا زمانی‌که کارگر نقش 

تعیین‌کننده نداشته باشد، نمی‌تواند دولت را به انجام تعهداتش ملزم کند.
او در ارتباط با راه‌حل پیشنهادی توضیح داد: نمایندگان مجلس، به‌ویژه کمیسیون 
اجتماعی باید طرحی جامع برای مســکن کارگــری ارائه کنند و بــرای آن در بودجه 
سالانه ردیف اعتباری بگذارند. همچنین کمیسیون‌های کارگری در استانداری‌ها باید 
مشکلات معیشتی و مســکن کارگران را جمع‌بندی و به مجلس منتقل کنند اما عملًا 
 چنین اتفاقی نمی‌افتد و به‌جای کار کارشناســی، جلســات و همایش‌های بی‌نتیجه 

برگزار می‌شود.
زعیمی گفت: اکنون تورم لحظه‌ای است و قیمت لبنیات و مرغ هر هفته بالا می‌رود و 

هیچ‌کس پاسخگو نیست. در چنین شرایطی چگونه کارگر می‌تواند صاحب خانه شود؟
وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: معتقدم همه این وعده‌ها در حد شعار است. اگر 
مجلس بخواهد، می‌تواند دولت را ملزم کند که برای کارگران مسکن بسازد، همان‌طور که 
برای نمایندگان خود، ردیف اعتباری جهت مسکن پیش‌بینی کردند اما متأسفانه اراده‌ای 

برای انجام این کار وجود ندارد.

یک فعال کارگری با انتقاد از فشار سنگین هزینه‌های مسکن:

وعده‌های توخالی دولت و مجلس، سرپناه نمی‌شود

گفت وگو

تعیین حقوق کارگران و کارمندان دولت در ماه‌های پایانی هر سال، یکی از مهمترین 
موضوعاتی است که برای قشر حقوق‌بگیر به عنوان دغدغه‌ای معیشتی مورد توجه است. 
در روزهایی مهار تورم در کشور فراموش شده، هماهنگی تورم و دستمزدها به موضوعی 

مهم از دید اغلب تحلیلگران اقتصادی تبدیل شده است.
در این بین پرسش‌هایی درباره میزان افزایش دستمزد سال آینده و همخوانی آن با 
شرایط معیشتی کارگران و کارمندان مطرح است. »علی قنبری« اقتصاددان و عضو هیأت 
علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با فرارو گفت: »همیشه سر حقوق‌بگیران در برابر 
رشد تورم، کلاه رفته است. درواقع همیشه تورم بالاتر از حقوق است. این روزها هم احتمال 
افزایش 20درصدی حقوق مطرح شده آن هم در شرایطی‌که نرخ تورم در بهترین حالت، 
با همین فرمان تا پایان سال یا اوایل سال آتی به بالای 45درصد می‌رسد. از منظر تحلیلی، 
اگر تورم ۴۵درصد باشد و دستمزد تنها ۲۰درصد رشد کند، قدرت خرید مردم حداقل 
۲۵درصد کاهش پیدا می‌کند. این یعنی خانواده‌ای که سال قبل با یک سطح مشخص 
هزینه زندگی می‌کرد، اکنون برای همان ســبد کالا باید یک‌چهارم بیشتر از درآمدش 
هزینه کند. این محاسبه ساده، نشان می‌دهد فشــار معیشتی نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، 
بلکه تشدید می‌شود. با این تفاسیر، چطور قرار است مردم از پس هزینه‌های زندگی خود 
بربیایند. اگر دولت واقعا می‌خواهد کاری برای مردم انجــام دهد باید روی کاهش تورم 
متمرکز شود. تا زمانی‌که تورم کشور به شکل لجام‌گسیخته رو به افزایش است، هر چقدر 
حقوق‌ها افزایش پیدا کند، بی‌فایده است. در حال حاضر افزایش حقوق‌ها در برابر نرخ تورم 
واقعا ناچیز است. درست است که افزایش حقوق خواهی نخواهی روی تورم موثر است اما 
لازم است که با کمک برنامه‌های اساسی پولی و مالی تورم کنترل شود تا افزایش حقوق‌ها 

منطقی‌تر شود«.
وی افزود: »در اقتصاد ایران، حقوق‌بگیران تقریباً همیشه بازندگان رقابت میان دستمزد 

و تورم بوده‌اند. طی دو دهه گذشته، میانگین رشد سالانه دستمزدها معمولاً بین ۱۵ تا 
۲۵درصد بوده، در حالی‌که میانگین تورم رسمی اغلب در بازه ۳۰ تا ۴۵درصد نوسان کرده. 
این فاصله به‌ظاهر کوچک، از نظر علم اقتصاد تفــاوت بنیادینی ایجاد می‌کند: کاهش 
مستمر قدرت خرید واقعی. یعنی درآمد پولی بالا می‌رود اما درآمد واقعی که همان قدرت 
خرید است، کاهش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی انتظار اینکه مردم بتوانند هزینه‌های 
اساسی مانند اجاره، خوراک، درمان و حمل‌ونقل را بدون تغییر سطح رفاه مدیریت کنند، 
واقع‌بینانه نیست. آمارهای رســمی همین را تأیید می‌کنند: مثلًا در بازار مسکن، رشد 
اجاره‌بها در سال‌های اخیر گاهی به ۵۰ تا ۶۰درصد رسیده و در بخش خوراکی‌ها، برخی 

اقلام افزایش‌های ۴۰ تا ۷۰درصدی را تجربه کرده‌اند. طبیعی است که افزایش ۲۰درصدی 
حقوق در برابر چنین فشارهایی  راهگشا نیست«.

افزایش دستمزد در ایران؛  واکنشی سطحی به یک بیماری عمیق
این اقتصاددان در ادامه گفت: »افزایش دستمزد در اقتصادهای تورمی اگر با کنترل 
نقدینگی همراه نباشــد، خود به تورم تبدیل می‌شود. در ایران، نقدینگی سالانه معمولاً 
بیش از ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش پیدا می‌کند. وقتی نقدینگی چنین سرعتی دارد، سیاست 
افزایش حقوق، تنها یک واکنش سطحی به یک بیماری عمیق است. دلیل هم واضح است؛ 
تا زمانی‌که حجم پول و پایه پولی کنترل نشــوند، افزایش حقوق، بلافاصله در قیمت‌ها 
منعکس و خنثی می‌شود. بنابراین اگر دولت قصد بهبود واقعی معیشت مردم را دارد، باید به 
ریشه تورم بپردازد. مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه مزمن است. دولت 
به‌طور تاریخی با کسری‌هایی مواجه بوده که گاهی تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان و بیشتر هم 
رسیده است. جبران این کسری معمولاً از مسیرهایی مانند استقراض از بانک‌ها، انتشار 
اوراق بدهی و برداشت از منابع پنهان انجام می‌شود که همگی اثر تورمی دارند. در بسیاری 
از کشورها، هنگامی که کسری بودجه به حدود ۳درصد تولید ناخالص داخلی برسد، آن 
را خطرناک می‌دانند در ایران اما این نسبت گاهی به ۶ تا ۸درصد هم نزدیک شده است«.

وی افزود: »افزایش حقوق زمانی معنا دارد که دولت بتواند با سیاست‌های مکمل، تورم 
را در محدوده‌ای قابل پیش‌بینی نگه دارد. برای دستیابی به این هدف، دو محور اصلی باید 
در کانون سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد: کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار. 
بدون رشد اقتصادی، پایه مالیاتی افزایش نمی‌یابد، درآمدهای پایدار شکل نمی‌گیرد و 
دولت ناچار است بخش بیشتری از هزینه‌ها را از طریق پولی‌سازی تأمین کند؛ مسیری 
که به‌صورت مستقیم تورم‌زاست. اصلاح ساختار بودجه مهم‌ترین گام در این مسیر است. 
بخش قابل توجهی از بودجه جاری به نهادها و ســازمان‌هایی اختصاص دارد که نه تنها 
خروجی اقتصادی مشخصی ندارند، بلکه برخی از آنها درآمدهای مستقل و قابل توجه 
نیز دارند و نیازی به دریافت بودجه ندارند. حذف هزینه‌های غیرضروری، هدفمندکردن 
یارانه‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع و جلوگیری از تخصیص بودجه‌های کم‌اثر، می‌تواند 

بخشی از کسری بودجه را بدون بار تورمی جبران کند«.

قنبری: سر حقوق‌بگیران کلاه رفته است

مردم می‌خواهند قدرت خریدشان بالاتر برود نه عدد دستمزدشان

گفت وگو


